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  1بازتاب طبيعت در گستره اساطير ايران
 07/09/1394 تاريخ دريافت:  2قاسم دادورلابوا

  01/04/1395 تاريخ تصويب:  3نيرويا روزبها

  

 چكيده
هاي مهم فرهنگ بشري است. بررسي و تحليل جهـان   راستي يكي از سازه اي وجود داشته و به اسطوره در هر جامعه

اسطوره، پيوسته در ميان محققان داراي جايگاهي ويژه بوده و گذشت زمان، هرگز از اهميت و جذابيت آن، نكاسـته  
هاست. اين پژوهش، با  دهنده جذابيت اسطوره، نوع نگاه و باور به خدايان در اقوام و ملت يلاست. يكي از اجزاي تشك

 جا پردازد. از آن استفاده از روش توصيفي و تجزيه و تحليل كيفي، به بررسي تاثير طبيعت بر باور اساطيري ايران مي
پژوهش، بررسي تاثير و بازتـاب طبيعـت در   اند، محور اصلي اين  كه، عناصر و عوامل متعددي بر اساطير نقش داشته

گونه اظهار داشت كه، طبيعت عنصري حـائز اهميـت    توان اين دست آمده، مي اساطير ايران است. با توجه به نتايج به
بينـي ايـران باسـتان،     است. در جهـان  هاي اين سرزمين بوده در اساطير ايران و واجد جايگاهي متفاوت در ايدئولوژي

هم در مقام خداوند يا جزئي از خداوند و هم به عنوان عنصري شر و جايگاه زندگي اهريمن پنداشته جايگاه طبيعت 
شده است و از اين رو، داراي جايگاهي متضاد در انديشه ايراني است. در اسـاطير ايـران، عناصـر طبيعـي نقـش       مي
خورد: يكي، مساله خشك و كـم آب   مي كنند. در بررسي طبيعت ايران، دو خصيصه بارز به چشم سزايي را ايفا مي به

انـد و   اي بـر اسـاطير ايـران داشـته     بودن سرزمين ايران و ديگري، تضادهاي طبيعي. اين دو ويژگي مهم، تاثير ويـژه 
  توان يافت.  مي» واي«و » تيشتر«ترين نمود اين تاثير را در دو اسطوره كهن و مشهور  بيش

  

  
 تضادهاي طبيعي، اسطوره تيشتر، اسطوره واياساطير ايران، طبيعت و  :واژگان كليدي
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  مقدمه
انسان از آغاز حيات بر اين كره خاكي، در معرض 

واسطه طبيعت قرار داشته است.  تاثيرات مستقيم و بي
چگونگي آغاز زندگي بشر، هميشه در ابهام بوده، اما 
ترديدي وجود ندارد كه انسان، همواره از طبيعت 

عجين شده است. در آموخته و زندگي او با آن 
رفتار او در قبال  هاي مختلف تمدني انسان،  دوره

چنان منظم  است؛ اما طبيعت، هم طبيعت متفاوت بوده
پارچه، گسترده و در عين  و تكرارپذير، با سيستمي يك

حال پيچيده، ذهن جستجوگر انسان را به چالش 
است. در طول تاريخ، عوامل متعددي در  كشيده

اند؛ يكي از اين  طبيعت موثر بوده برداشت انسان از
قدر مهم  عوامل، شرايط جغرافيايي است. اين عامل، آن

هاي  بوده كه انسان را وادار نموده است، تا مسافت
طولاني را براي زيستن در شرايط مناسب بپيمايد. در 

ها،  طبيعت و جغرافياي طبيعي تمام سرزمين
و ارتباط او  هايي وجود دارد كه نه تنها بر انسان ويژگي

گذارد، بلكه نوع معيشت و چگونگي  با طبيعت اثر مي
پيدايش تحولات مذهبي انسان را نيز تحت تاثير قرار 

دهد. پژوهش حاضر، در پي يافتن تاثيرات طبيعت  مي
و جغرافياي طبيعي بر اساطير ايران است. در اين 
پژوهش، گردآوري اطلاعات، به روش اسنادي و روش 

ت توصيفي و تجزيه و تحليل كيفي تحقيق، به صور
  است.

  پژوهش پيشينه
هاي بسياري  درباره اساطير ايران، تاكنون پژوهش

هاي اسطوره شناسي در  صورت گرفته است، پژوهش
خورد كه سرتا  ايران با نام شادروان مهرداد بهار گره مي

سر عمر خود را به مطالعه در زمينه فرهنگ، اساطير و 
از آثار بهار،  است. صاص دادههاي ايراني اخت آيين
پژوهشي در «)؛ 1352» (اساطير ايران«توان به  مي

) كه با 1375» (اساطير ايران پاره نخست و دويم
همكاري دكتر كتايون مزداپور مورد بازنگري 

نوشته فرنبغ » بندهش«گرفت؛ ترجمه كتاب  قرار
) و 1377» (از اسطوره تا تاريخ«)؛ 1369دادگي(

)، اشاره نمود. دكتر ژاله 1375» (اديان آسيايي«
آموزگار، استاد ديگري كه درباره اساطير ايران، پژوهش 

توان به ترجمه كتاب  است؛ از آثار او، مي  كرده
باهمكاري احمد تفضلي، » شناخت اساطير ايران«

ارداويراف «)، ترجمه 1377نوشته جان راسل هنيلز  (
با » اسطوره زندگي زرتشت«)، تاليف 1372» (نامه

تاريخ اساطيري «)، و 1370همكاري احمد تفضلي (

توان  ها مي ) اشاره كرد. از ديگر پژوهش1380» (ايران
 ) و1375» (اسطوره آفرينش در آيين ماني«از 

)، اثر ابوالقاسم 1377» (اسطوره بيان نمادين«
هاي  اساطير و فرهنگ ايراني در نوشته«اسماعيل پور؛ 

» ايرانويج«)؛ 1374(، نوشته رحيم عفيفي »پهلوي
نوشته » اساطير ايران«)؛ 1374وشي ( نوشته بهرام فره

درآمدي بر «)؛ 1376عصمت عرب گلپايگاني (
» ها و نمادهاي ايران و هند در عهد باستان اسطوره

)، 1385نوشته دكتر ابوالقاسم دادور و الهام منصوري(
چنين مقالات بسياري نيز در زمينه اساطير  نام برد. هم

توان به:  است كه از آن ميان مي رشته تحرير درآمدهبه 
بازتاب «، نوشته جان صدقه؛ »آب در اساطير كهن«

نوشته محمود رضايي » نمادين آب در گستره اساطير
تحليلي ساختي از يك اسطوره «)؛ 1388دشت ارژنه (

سياسي،  اسطوره واي در فرهنگ ايراني و همتايان غير 
خداي آتش «)؛ 1379هي(نوشته ناصر فكو» ايراني آن

)؛ 1387نوشته افسانه شيري(» در اساطير ايران و يونان
نوشته فرزاد » تحليل نمادينگي عناصر خاك و باد«

مظاهر شر در هنر عامه «)؛ 1388قائمي و همكاران (
شيطان و «) و 1380نوشته هلنا شين دشتگل (» ايران

نوشته كتايون مزداپور و مينا » اهريمن
  اشاره داشت.)، 1390سليمي(

هاي انجام گرفته در اين زمينه،  با وجود همه پژوهش
توان گفت كه هنوز بخش عظيم و بس قابل توجهي  مي

از عناصر و فرهنگ قومي و تاريخ گم سرزمين ايران، 
شناخته شده نيست. هدف پژوهش حاضر، يافتن 
تاثيرگذاري و نقش طبيعت و جغرافياي طبيعي بر 

هاي انجام گرفته، به  پژوهش اساطير ايران است كه در
اين موضوع پرداخته نشده است و اين مطلب، تفاوت 

  هاي ديگر است. پژوهش حاضر با پژوهش
در اين پژوهش، سعي خواهد شد ضمن بررسي طبيعت 
و شرايط جغرافيايي سرزمين ايران، خصوصيات بارز و 
مهم طبيعت ايران بيان گردد و ميزان تاثيرپذيري 

شرايط طبيعي و جغرافيايي، با ذكر  اساطير ايران از
  گرفته شود. نمونه، پي

  اوضاع طبيعي و جغرافيايي فلات ايران
گيري اساطير  به منظور بررسي نقش طبيعت بر شكل

ايران، ناگزير هستيم كه جغرافيا و طبيعت اين 
سرزمين را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم. توصيف 

تواند  جزئي، مي جغرافيايي امروز ايران با اصلاحاتي
هايي  دوران باستان را نيز شامل شود. با اينكه در بخش

ها دقيقا در همان مسيرهاي دوران  از كشور، رودخانه
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شوند و با اينكه اكنون مناطق  گذشته جاري نمي

هاي باير مبدل شده و به  خيز گذشته، به زمين حاصل
عكس، مناطق باير دوران باستان، امروزه به زير كشت 

ها،  اند، اما واضح است كه در بافت كلي كوه هرفت
وجود نيامده است.  ها تغييري اساسي به ها و دره دشت
چنين مقايسه ميان جانوران و گياهان قديم و جديد  هم

شناسي و  دست آمده از مطالعات زمين و مدارك به
دهند كه نوسانات اقليمي در طول  هواشناسي نشان مي

اي ناچيز بوده است  دازهشش هزار سال گذشته، به ان
  توان آن را ناديده گرفت. كه عملا مي

سازد كه قسمت  نگاهي به كره جغرافيايي، روشن مي
كره شمالي  هاي روي زمين در نيم اعظم خشكي

پراكنده است، به همين دليل، در تقسيمات آب و 
كره بري  كره شمالي كره زمين، به نيم خاك، نيم

در جنوب غربي معروف است و كشور ما ايران 
كره شمالي، يعني قاره آسيا  هاي نيم ترين خشكي عظيم

ايران «است.  و همچنين  در مركز برِ قديم، قرار گرفته
از اقيانوس و درياهاي بزرگ دور است؛ ولي از دو سوي 
شمال و جنوب به دريا دست دارد. از سوي شمال، 

كه دريايي است بسته و در -ايران با درياي خزر 
گونه ارتباطي با  درياچه بزرگي است كه هيچ حقيقت،

مجاور است. فقط از سوي  -اقيانوس و درياها ندارد
جنوب، يعني خليج فارس و درياي عمان است كه 

پذير  ارتباط بين ايران و دنياي خارج امكان
). قرارگيري ايران در 13: 1367بديعي، »(باشد مي

منطقه معتدل خشك شمالي، به اضافه دوري از 
خصوص جريانات هوايي، موجب  ياهاي بزرگ و بهدر

شده است كه متوسط آب و هواي ايران خشك و كم 
يكي از «باراني، يا به عبارت ديگر، خشك و بري باشد. 

خصوصيات اصلي آب و هوايي ايران، خشكي بيش از 
هاي آن است{...}. حتي در فصل سرما،  حد در تابستان

ها  لا نزول اين بارانبارد و معمو هاي مداومي نمي باران
بهنام، »(گيرد در روزهاي نسبتا معدودي شدت مي

). آب و هواي ايران به ويژه در بخش 11: 1337
مركزي آن، خشك است و به استثناي سواحل درياي 
خزر، كه باران زياد دارد، ميزان بارندگي اندك است. 

آيد، رطوبت اين  هاي كهن برمي كه، از نوشته طوري به
هاي قديم بيش از امروز بوده است؛ بنا  ورانفلات در د

در اوستا، «به گفته جكسن مستشرق معروف امريكايي، 
كه در -نام جنگل بزرگي به اسم جنگل سفيد آمده 

ولي اكنون اثري از آن  -خراسان امروزي قرار داشته
طور كلي،  ). اما به19: 1375رضايي، »(باقي نيست

خشك شناخته  ايران به عنوان يك كشور بياباني و

شود. اين پديده سبب شده تا اين سرزمين، همواره  مي
كه داريوش  سالي باشد. چنان در معرض تهديد خشك

)، از اهورامزدا 3بند  Dpdدر كتيبه تخت جمشيد (
سالي و دروغ  خواهد كه ايران را در برابر خشك مي

). پس 18: 1381ير بريان و شكي،  محافظت كند (پي
ترين عوامل تهديد كننده مردمان  سالي از مهم خشك

  آريايي بوده است.
علاوه بر كمبود منابع طبيعي آب و بارش نه چندان 

گير باران، وجود ناحيه عظيم كويري در مركز  چشم
فلات ايران، موجب شده تا خشكي آب و هوا خصيصه 
اصلي و بارز اين سرزمين به شمار رود. بيش از دو سوم 

ا فلات مركزي تشكيل از وسعت خاك اين سرزمين ر
هاي  اقليم اين ناحيه كه شامل كليه سرزمين«دهد  مي

باشد، خشك و  ها و دشت مي داخل فلات، اعم از چاله
هاي كلي آب و هواي آن، يكي  بياباني است. از ويژگي

طولاني بودن مدت گرماي خشك و ديگري قلت باران 
). در بررسي اوضاع طبيعي 96: 1367(بديعي، » است
خورد و آن،  ، خصيصه بارز ديگري نيز به چشم ميايران

ايران سرزمين تضادهاي بزرگ «تضاد در طبيعت است. 
هاي  ها، سرزمين كوه ها و جنگل است، سرزمين بيابان

). اين 11: 1377(هينلز، » هاي سرسبز... پر برف و دره
هاي  مرز و بوم با جغرافياي متضاد و اقوام و فرهنگ

ول تاريخ، به سبب موقعيت گوناگون، همواره در ط
سزايي بوده است. ايران  مكاني داراي اهميت به

سرزميني با تنوع غيرمعمول جغرافيايي، آب و هوايي و 
هاي فلات ايران، اين  قومي است. با توجه به ناهمواري

ها تشكيل شده  سرزمين از نواحي كوهستاني و دشت
هاي مرتفع  چهار پنجم اين سرزمين را كوه«است؛ 

). اختلاف 26: 1350(نيساري » كيل داده استتش
ها و تفاوت فاحش ارتفاعات در  ساختمان و سطح زمين

نواحي مختلف، يكي از تضادهاي طبيعي اين سرزمين 
توان اختلاف  را شكل بخشيده است. بنابراين، مي

ساختماني و سطحي زمين را يكي از تضادهاي طبيعي 
رز ديگري، ها نيز تضاد به ط  دانست. درخصوص دشت

هاي نجد ايران و  قابل مشاهده است. با نگاهي به دشت
خصوصيات جغرافيايي و آب و هوايي متنوع هر كدام از 

شماري در بين  توان به تضادهاي طبيعي بي مناطق، مي
اين نواحي پي برد. همين امر در مورد ارتفاعات نيز 

خورد، ارتفاعات اين سرزمين نيز از لحاظ  چشم مي به
ها و  هوايي و پوشش گياهي داراي تفاوتآب و 

تضادهاي بسياري هستند. به طور كلي، تضادهاي 
توان در جدول زير  طبيعي و جغرافيايي ايران را مي

  ).1مشاهده نمود(جدول 
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  . تضادهاي طبيعي و جغرافيايي نجد ايران (نگارندگان)1جدول 
  شرح  منطقه  نوع  عناصر

ين
 زم

طح
و س

ان 
ختم

سا
  

شت
د

  ها 

  ساحلي

  درياي خزر

 -مرطوب -آب و هواي معتدل -پهن
پوشش گياهي -بارندگي به حد كافي

مساعد بودن  -هاي انبوه جنگل -زياد
  زمين براي كشاورزي

  درياي عمان

كمبود آب  -كم عرض و باريك
هاي  تابستان -بارندگي كم -شيرين

خاك: سنگ و  -نمرطوب و سوزا
 -د و قطرانرماسه مخلوط به گوگ

  راي كشاورزينامساعد ب

  داخلي

  فلات مركزي

درجه بالاي دما در  - گرم و سوزان
رطوبت بسيار  -تابستان و زمستان

بي آب و  -نمكزار بودن زمين -كم
  علف

  دشت خوزستان
 -هاي گرم و سوزان تابستان

بارندگي كم ولي -هاي معتدل زمستان
  زمين حاصلخيز -بسيار تند

  روزه 120 بادهاي معروف به -گرم  سيستان

  ها كوه

ارتفاعات 
غربي و 

شمال ايران

هاي خارجي  شيب
  غربي و جنوبي

 -داراي برف سنگين در زمستان
ها و  داراي جنگل -رطوبت كافي
  هاي قابل توجه رودخانه

هاي خارجي  شيب
  جنوبي و شرقي

هاي مرطوب غرب و  محروم از نسيم
  شمال غرب

  بسيار خشك و لم يزرع
هاي  كوه
  خشك -لخت و بي حاصلعمان مجاور

هاي  كوه
شرق و 
جنوب 
  شرقي

هاي  امتداد كوه
خراسان شمالي در
مجاورت افغانستان

  و پاكستان

هاي شمالي: بسيار حاصلخيز و پر  دره
  طراوت

هاي جنوبي: به طور كلي خشك و دره
  سنگلاخ

  

  تاثير طبيعت در اساطير ايران

  ر ايرانبازنمود عناصر چهارگانه طبيعت در اساطي
در شناخت تاريخ اساطيري ايران باستان، عناصر  

چهارگانه طبيعت، كه عناصر مقدس و قابل احترام 
سزا دارند. اين عناصر از دل  هستند، نقش بارز و به

اند و هر يك، با  مظاهر برجسته طبيعت سر برآورده
رو، براي هر  اند از اين قواي برتر طبيعت در ارتباط بوده

هاي متنوعي در طي  النوع ايزدان و رب ها، يك از آن
اي براي بزرگداشت  گذاري شده و مراسم ويژه تاريخ، نام

  است.  ها ايجاد شده و احترام به آن

  آب 
يكي از چهار عنصر اصلي و از مفاهيم مهم طبيعت، آب 

آن در حيات   است كه به سبب اهميت و نقش ارزنده
به خود  ها را طبيعي و بشري، همواره، توجه انسان
ها را برانگيخته  جلب كرده و ستايش و پرستش آن

است. ايرانيان باستان، از ديرباز براي آب، احترام و 

اند. اين پديده، از عناصر اصلي  تقدس قايل شده
اسطوره شناسي، كيهان شناسي و فرجام شناسي آنان 
به شمار آمده و در مواردي، حتي جنبه الوهيت نيز 

زرگي مرتبط شده است. گيرشمن، يافته و با ايزدان ب
در همه دوران در نجد ايران، مساله آب، «معتقد است: 

هاي ماقبل  رفته است. از زمان شمار مي امري حياتي به
شد و  تاريخ، اين مملكت با وسايل مصنوعي آبياري مي

در عهد هخامنشي، شبكه وسيعي از راهروهاي زير 
يرشمن، گ»(زميني(كاريز يا قنات) وجود داشته است

). اهميت آب از يك طرف، به عنوان 32: 1390
و از  -شود كه آشاميده و مصرف مي-اي طبيعي  پديده

طرف ديگر، نقش حياتي آن در توليد غذا و داشتن 
تر و بهتر و سرسبزي و آباداني  محصولاتي بيش

ها داشته است.  طبيعت، تاثير شگرفي در زندگي انسان
است آب، به دليل از اين رو، موضوع الوهيت و قد

اهميت آب در باروري و زايندگي طبيعت، در ميان 
ايرانيان، امري مهم و پيچيده است و بخش مهمي از 
اساطير، به اين عنصر حياتي اختصاص يافته است. در 
سراسر كتاب اوستا از آب با تقدس ياد شده، ايزدان 

هاي آبان، اردويسور اناهيتا (=  نگاهبان آب، به نام
كه مامور پخش -آمده و اَپام نپات يا برز ايزد ناهيد) 

  ). 1370از ياران او هستند(دوستخواه،  -هاست آب

  باد
 - كه در اساطير نقش دارد- عنصر نمادين ديگر طبيعت 

باد است. باد، عنصري است ناپيدا، ذاتي پنهان كه 
قدرتي شگفت انگيز و در بسياري موارد، خشونت بار 

ترين اعصار، اين عنصر  يميدارد. از همين رو، از قد
هاي مختلف و  هاي فرهنگ جايگاهي ويژه در اسطوره

ويژه، ايران داشته است. باد در اساطير ايراني، در  به
مقام ايزدان قرار دارد. ايزد واي در اوستا، به شكل 

» اندر واي«است كه در پهلوي، به آن واي يا »  ويو«
قائمي، ياحقي است (» باد يا هوا«گويند و به معني  مي

  ).70: 1388و پورخالقي چترودي، 

  خاك
 - خاك نيز در ميان عناصر چهارگانه، سازنده

بخش و سرچشمه حيات است و در آفرينش  هستي
آغازين، مفيد و موثر بوده است. خاك، منبع 

هاست. بررسي باورها و  سودبخشي به تمام پديده
ر دهد كه زمين (خاك) ماد هاي باستاني، نشان مي آيين

شوند و هر  ها از زمين آفريده مي موجودات است و آن
چه از آن پديد آيد، جان دارد و هر چه به زمين 

سرنوشت زمين «يابد. از آن رو، بازگردد، دوباره جان مي
بار گرفتن و زاييدن مستمر و زندگي بخشيدن به هر 

» گردد جان و ستردني است كه به خاك باز مي چيز بي
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). زمين، يكي از عناصر مفيدي 249: 1376(الياده، 

است كه ايرانيان باستان، آن را مقدس داشته و مورد 
دادند. در اساطير ايراني، آفرينش زمين  ستايش قرار مي

در مرحله سوم، پس از آب است و مانند ديگر عناصر، 
زامياد، ايزد زمين است و در كنار «داراي ايزداني است. 

شده است، اين دو، روان ايزد اشتاد، چند بار از او ياد 
گذارند. او به همراه ايزد  درگذشتگان را به ترازو مي

وندايي، »(رشن و اشتاد از ياران امرداد امشاسپند است
1390 :201.(  

  آتش
هاي طبيعت براي انسان  ترين جلوه آتش، يكي از مهم

بوده كه كشف آن، نقطه آغازي براي حركت بشر به 
همين دليل، در اساطير  آيد. به شمار مي سوي تمدن به

هاي مختلفي از نمادينگي  و روايات مختلف ديني، جنبه
شود؛ علاوه بر  اين عنصر حياتي طبيعت پيدا مي

هاي پسين تمدن نيز  هاي اساطيري در دوره جنبه
كه -هاي استعاري بسياري يافته و در كنار نور  جنبه

مفاهيم  -آمده هميشه همراه و همزاد آن، به شمار مي
ي بسياري يافته است. آتش، مظهر نور و گرما و ذهن

نماد زميني خورشيد است. آتش، سودمندترين و 
كه آفريده اهورامزدا و -ترين عنصر دانسته شده  لطيف
كه دعاها، راز و  -اي ميان مخلوق و خالق بود واسطه

هاي زرين و افراشته  نيازهاي روحاني بندگان را با بال
برد(دادور و منصوري،  خود به سوي اهورامزدا مي

). علاوه بر تاثير عناصر مهم طبيعت بر 120: 1385
اساطير ايران، شرايط جغرافياي طبيعي و تضادهاي آن 

  نيز بر اساطير اين سرزمين تاثيرگذار بوده است.

تاثير جغرافياي طبيعي و تضـادهاي طبيعـت بـر    
  اساطير ايران

 تر اشاره شد، دو خصيصه بارز طبيعت ايران، پيش 
مساله كمبود آب و قلت ريزش باران و به طور كلي، 
خشكي آب و هوا و ديگري، تضاد طبيعي است. در اين 
بخش، براي پي بردن به نقش طبيعت و جغرافياي 
طبيعي بر اساطير ايران، اين دو عامل مهم را در دو 

مورد » واي«و » تيشتر«اسطوره مشهور و كهن ايراني 
  دهيم. بررسي قرار مي

ور كه ذكر گرديد، نجد ايران، تقريبا در مركز ط همان
كمربند خشك و بزرگ دنياي قديم قرار گرفته و داراي 

هاي وسيع و خشك است. با توجه به ترتيب  بيابان
هاي  هاي هرمزد و قرار گرفتن آب جزو آفريده آفريده

نخست اهورامزدا، نقش بسيار موثر آب در حيات 
توان  ان، ميگردد و با اطمين موجودات مشخص مي

گفت كه اگر آب نباشد و باران نبارد، سرسبزي و حيات 
طبيعت نابود خواهد شد. بنابراين، آب در نظر ايرانيان 

باستان، داراي ارج و احترام بسيار است. يكي از اساطير 
توان نقش طبيعت  كه در اين رابطه، مي-مشهور ايراني 

يدايي است. پ» تيشتر«اسطوره -وضوح در آن يافت را به
هاي آب و هوايي فلات  اين اسطوره، به واسطه ويژگي

  ايران، امري منطقي است.
تيشتر خدايي است كه با باران ارتباط دارد و از اين رو، 

ها، سرچشمه باران و باروري است و در  اصل همه آب
» ستاره تابان شكوهمند«ها، صورت متجلي او را  متن

ورت اوستايي آن، ). ص24: 1380اند(آموزگار،  نام برده
) و Tishtar)، در پهلوي، تيشتر(Tishtryaتيشتريه (

: 1374در فارسي، تير يا تشتر آمده است(عفيفي، 
). از او به عنوان ايزد نگهبان باران و فرشته روزي 475

و رزق ياد شده است كه از وجود او، زمين پاك و از 
 شود و كشتزارها سيراب موقع برخوردار مي هاي به باران
  شوند. مي

سالي  اسطوره نبرد تيشتر با ديو خشك
از  -)Aposhدر پهلوي( -،)»Apaoshaاَپوشَه(«

ترين اساطير ايران است كه نگرش  زيباترين و مهم
جامعه ايراني را درباره چگونگي ريزش باران شرح 

كه در آن، باران به وفور  -دهد. همانند اين سرزمين مي
در اساطير  -نيستبارد و آب هميشه در دسترس  نمي

پذيرد؛  سادگي صورت نمي نيز آفرينش باران به
اي اهورايي است كه آفريننده آن، اهورامزدا است.  پديده

يكي از دشوارترين  -بارد كه باران مي-آفريدن ابر 
كارهاي آفرينش بود. اين موضوع در يشت هشتم 

 -سازي تيشتر است كه شرح باران-اوستا(تيشتر يشت) 
 -ل درك است. تيشتر با اپوش ديو خشكيبه وضوح قاب

پيكار و مبارزه پرهيجاني را  -ها را زنداني كرده كه آب
انجامد....  گذراند كه سي شبانه روز به طول مي مي

تشتر سي شبانه روز در روشني به پرواز درآمد. در ده 
شب نخست، تشتر به صورت جواني زيبا، بلند بالا و 

سمان پديدار شده {...} روشن چشم و پانزده ساله در آ
در ده شب دوم، تشتر به صورت جسماني و تركيب 

هاي زرين در فضاي درخشان به پرواز  گاوي با شاخ
درآيد {...} در ده شب سوم، به تركيب اسبي سپيد و 
خوش پيكر با زين و لگام زرين {...}. آنگاه با همان 
تركيب اسب سپيد و خوش پيكر و زرين لگام به درياي 

اوشه ، اپوش،  كرت فرود آيد و از ديگر سو، ديو اپهفراخ
به صورت و تركيب يك اسب كل و گر و بد منظر، به 
سياهي و تيرگي نمايان شود و به ستيزه گلاويز شوند 

اوشه با  به مدت سه شبانه روز در اين جنگ و ستيز، اپه
فر و شكوه پيروز شده و او را شكست دهد(رضي، 

1363 :267-270.(  
شكست، تشتر به فاصله يك هاتر از درياي  در اين

 آورد اين مي فراخكرت عقب نشسته و بانگ غماگين بر
و دين مزديسنا در  نهاها و گيا چنين كه: آب
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ستايند مرا،  اند، اكنون ديگر مردمان نمي كاستي
ستايند ديگر ايزدان را. اما هر گاه نيايش  كه مي چونان

چنان  زدان، نيرويي آنشَوم و ستوده شَوم چون ديگر اي
فزون خواهم يافت، چون نيروي ده اسب و ده شتر و 
ده گاو و ده كوه و ده رود رونده و توفنده كه در آن 
كشتي رود. پس نداي اهورامزداست كه من خود 

را و چنان نيروهايي را  هستايم اين ايزد با فر و شكو مي
بخشايم. پس، تشتر دوباره  كه درخواست، به او مي

ان اسبي سپيد و خوش پيكر با زين و لگام زرين چون
اوشه كه به  به درياي فراخكرت فرود آمده و با ديو اپه

تركيب يك اسب كل و گر و بد منظر، به سياهي و 
تيرگي درآمده بود درآويخت و او را سخت بشكست و 

پس بانگ  .يك فرسنگ از درياي فراخكرت به دور راند
نين زد و آنگاه تشتر به شادمانه تشتر با فر و شكوه ط

تركيب اسبي سپيد بر فراز درياي فراخكرت، آن را به 
هاي پرخروش برآورده، سينه آب بالا آيد و همه جا  موج
گيرد و باد با چالاكي باران را به فراواني در هفت  را فرا

نپات اين آب را  كشور فرو ريزد. باد تند وزنده و فر و اپم
كنند  كشور پخش مي هاي درست در هفت به اندازه
طور كه از اين متن  ). همان270-267: 1363(رضي، 
بارد و مستلزم  آيد، باران به راحتي نمي اي برمي اسطوره

سالي  پيكار سخت و طولاني ايزد باران با ديو خشك
تواند  است. شكست موقتي تيشتر در نبرد اول، مي

هاي خشكي باشد. در  توجيه كننده كمبود آب و سال
ها، بارش باران بسيار كم شده و  از سالبرخي 
گيرد، كه با ستايش  سالي زمين را فرا مي خشك

هاي  مردمان، تيشتر قدرت گرفته و باران را به سرزمين
آوري  آورد. اين باران خشك و بي آب فلات ايران مي

گردد و زندگي گياهان،  تيشتر، همه ساله تكرار مي
ر اين اسطوره، جانوران و مردمان وابسته به اوست. د

سالي به شكل زشت و  هول و وحشت بشر از خشك
كه در لغت به معناي بازدارنده باران -ترسناك اپوش 

گر شده و آرمان انسان ايراني به شكل ايزد  جلوه-است
  تيشتر، نمودار شده است.

شرح اين نبرد در متون كهن ديگر از جمله بندهش و 
ار هستي متون پهلوي نيز آمده است. در بندهش، ك

هاي گوناگون مورد توجه قرار  بخش تيشتر از جنبه
گيرد و پديد آورنده آغازين باران، درياها و  مي

  هاست. درياچه
توان  طور كه توضيح داده شد، تضاد طبيعي را مي همان

دومين ويژگي بارز و مهم سرزمين ايران دانست. از 
كند، پس  آنجا كه انسان، در آغوش طبيعت زندگي مي

ي است كه مسائل طبيعت نيز بر انسان تاثير طبيع
توان در  ترين تاثير تضادهاي طبيعي را مي بگذارد. بيش

  شخصيت يكي از ايزدان اساطيري ايران مشاهده كرد.

چنين از باد، بادي  واي (ويو) تجسمي است از فضا و هم
آورد و در طوفان مرگ. او  زا زندگي مي كه در ابر باران

رين خدايان هندوايراني است. در يكي از اسرارآميزت
دانند  هند باستان، او را برآمده از نفََس غول جهاني مي

چنين او را  شده است و هم كه دنيا، از بدن او ساخته
آورند. در ايران، خداي دمِ  روح خدايان به شمار مي

زندگي است. هم اورمزد و موجودات خوب و پارسا 
دات اهريمني، ولي كنند و هم موجو براي او قرباني مي

شود  دعاهاي آفريدگار و موجودات خوب مستجاب مي
گردد(آموزگار،  هاي ويرانگرانه برآورده نمي و خواسته

). از ميان ايزدان، واي تنها خداي مزدايي 28: 1380
است كه حامل دو بار مثبت و منفي، نيك و بد است. 
هر چند اين دوگانگي در شخصيت واي در دين مزدايي 

استثنايي است، اما همين امر، آن را به اديان امري 
خاصيت او هميشه دو «يكتاپرست نزديك كرده است. 

طور نصفه  است و به همين دليل، فقط به پهلو بوده
 -كه به او اختصاص دارد-پذيرفته شده است. در يشتي 

شود كه: آن طرفي را كه به  خصوص، تصريح مي به
  ).58: 1372وله، م»(ستايند سپندمينو تعلق دارد، مي

در اوستا يشت پانزدهم موسوم به رام يشت است كه 
باد، اين «در آن از ايزد واي بسيار صحبت شده است. 

ها از او  كه در يشت -چالاك مزدا آفريده (وات پهلوي)
از  -(بي پروا و دلير) ياد شده» پيروز«با صفت 

همراهان مهر فراخ چراگاه، به شمار آمده و در ونديداد، 
ستوده شده است؛ از » دختر زيباي اهورامزدا«ا عنوان ب

هاي  مينويان برجسته در آيين زرتشتي و از جلوه
مقدس تاثير نيروهاي ايزدي در جريان زندگي گيتيانه 

: 1388قائمي، ياحقي و پورخالقي چترودي، »(است
). درحالي كه اهورامزدا، در بالا و در روشني 70

در پايين و در ظلمت؛  كند و اهريمن، فرمانروايي مي
حكمراني » خلا«واي، در فضاي ميان آن دو، يعني در 

هست، زيرا هم واي » بي طرفي«دارد. در واي، مفهوم 
خوب و هم واي بد، وجود دارد. بعضي از پژوهشگران، 

اند كه واي، در تفكرات بعدي، تبديل به  بر اين عقيده
است؛ ولي در دوران اوليه، تصور  دو شخصيت شده

كردند كه واي، شخصيت واحدي است با سيماي  يم
دوگانه: نيكوكار است و در عين حال شوم، هراس انگيز 

رحم كه با مرگ پيوستگي دارد و  است و شخصيتي بي
). 36: 1377كسي را ياراي گريز از راه او نيست(هينلز، 

چالاك، «ها، داراي صفاتي چون  اندر واي در يشت
گردونه، زرين چرخ،  دلير، زرين طوق، زرين، زرين

زرين سلاح، زرين جامه، زرين كفش، زرين كمر و 
از ايزد باد،  .)152: 1390وندايي، »(مقدس است

چندين بار در بندهش نيز ياد شده است. در بخش 
نبرد كردن آفريدگان گيتي به مقابله اهريمن، باد به 
عنوان همكار و ياريگر تيشتر براي نبرد با اهريمنان 
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دهش از چگونگي آفرينش باد نيز سخن است. در بن

گفته شده است: گويد در دين كه، آن باد نيكو از اين 
زمين فراز آفريده شد، به تن مرد پانزده ساله روشن 
سپيد چشم كه او را جامه پوشش سبز و موزه چوبين 

). و در ادامه، درباره باد آمده 93: 1369است(بهار، 
ين برود، گويي همه است: اگر باد، توسط اهريمنان از ب
  ).94آفريدگان از بين رفته است(همان: 

برخلاف ايزدان ديگر، باد چهره دومي دارد كه سويه 
هراس انگيز و مخرب اين گوهر طبيعي را به نمايش 

واي تنها «گذارد و مظهر خشم و قهر ايزدي است.  مي
خداي مزدايي است كه حامل دو بار مثبت و منفي، 

يك، عطرآگين و باد شرير طوفاني، نيك و بد است. باد ن
متعفن و ويرانگر است. واي، ايزد باد و نيروي جنگي 

  است. 
گويد دو وايو داريم؛  ابراهيم پورداوود دراين باره، مي

يكي، ايزدي است نگهبان هواي پاك و سودبخش و 
ديگري، ديوي است مظهر هواي ناپاك و زيان آور. در 

 5نشده؛ اما در فرگرد رام يشت، از ديو وايو اسم برده 
ونديداد، صراحتا از اين ديو، ياد شده است و با ديو 

جا ناميده شده است. در مينو  مرگ(استوويدوتو)، يك
، از واي وِه و واي وتر (هواي 115فقره  2خرد فصل 

خوب و هواي بد) صحبت شده است؛ واي وتر به 
همراهي استوويدوتو و ديوهاي ديگر، در مقابل واي وِه 

كوشند كه روح را  سروش بهرام در سر پل چينوت ميو 
شود، ديو ويو با  كه ملاحظه مي به دوزخ كشانند و چنان
).جنبه 137: 1347(پورداوود، » ديو مرگ مربوط است

كه واي » استويهاد«منفي اين ايزد در بندهش با نام 
ها  بدتر است، قابل شناسايي است؛ اين ديو، جان انسان

ويند، اگر دستش را به مردم بمالد، گ گيرد؛ مي را مي
آيد و چون سايه بياندازد، تب  بوشاسپ (خواب) مي

آيد؛ چون استويهاد يا واي بد كسي را ببيند،  مي
ميرد و به همين علت، او را مرگ نام نهادند(وندايي،  مي

). در اوستا استويهاد و واي بد، دو ديو جدا 153: 1390
ي هستند. پس هستند؛ اما در بندهش، اين دو يك

توان گفت واي، بادي است كه شخصيتش به دو  مي
  بخش خوب و بد تقسيم شده است.

در ارداويراف نامه از كتب ديني زرتشتيان، باد، وسيله 
انتقام بدكاران است. بادي سرد و بدبو كه از ناحيه 

رود. بدترين بادي كه  ديوان به پيشواز روان بدكاران مي
  ). 68: 1390و كفاشي،در گيتي نديده است(كوشش 

خوبي ديده  در اساطير مربوط به واي تاثير طبيعت به
شود. در طبيعت نيز باد دو جنبه خوب و بد دارد.  مي

آورد و آب اين گوهر كمياب  در ابر باران زا، زندگي مي
آورد و در توفان، مرگ را. جنبه  را به اين سرزمين مي

ير به صورت كه در اساط -منفي باد، به جنبه منفي وايو
طور كه  ارتباط دارد و همان -ديو نمود پيدا كرده است

در متون كهن آمده، با مرگ پيوند يافته است. پس 
توان اين دوگانگي را زاييده طبيعت و  بنابراين، مي

شيفتگي انسان در برابر قدرت بخشايشگر و در همان 
حال ويرانگر باد در زندگي بشر دانست. نه تنها در اين 

هاي منفي  ه، بلكه در سراسر اساطير ايران، جنبهاسطور
و نيروهاي مخرب با ديو و اهريمن در ارتباط هستند. با 

توان دريافت كه وجود  نگاهي به اساطير ايران، مي
كه به صورت ديو نمود -اهريمن و نيروهاي اهريمني

چشم  هاي اساطيري به در سراسر داستان -اند پيدا كرده
به دوگانگي و خير و شر، نيروهاي  خورد و نوعي باور مي

مثبت و منفي، تاريكي و روشني و جدال ديوان در 
تواند همانند اسطوره  برابر ايزدان وجود دارد، كه مي

ايزد تيشتر در برابر -طور اسطوره تيشتر  واي و همين
زاييده طبيعت و جغرافياي متضاد اين  -ديو اپوش

بارز و طور كه تضاد، خصيصه  سرزمين باشد. همان
ويژگي مهم اين سرزمين است، ايزدان و اهريمنان نيز 
جزء تفكيك ناپذير اساطير ايران هستند. در حقيقت، 

ثنويت ويژگي عمده و بارز «توان اظهار داشت  مي
). اين موضوع 13: 1380آموزگار، »(اساطير ايران است

  در تاريخ دوازده هزارساله ايران، به خوبي نمايان است.
هاي اساطيري ايران، با  جمالي از داستاندر بررسي ا

شويم، كه همان  ها مواجه مي يك وجه غالب در آن
تقابل سنتي خير و شر است. از روايات اساطيري كه 
براي نخستين انسان نقل شده، تا آنچه كه در ارتباط 

شود، همه درگيري  با حوادث آخر الزمان گفته مي
ر بردارند. دائمي دو نيروي متضاد نيكي و بدي را د
اي را ايجاد  ايرانيان از ديرباز، هستي شناسي دوگانه

كردند. هر چند اين پديده مخصوص اين قوم نبوده و 
شايد بتوان گفت، اساطير هيچ قومي تهي از نوعي باور 
به دوگانگي در طبيعت و در وجود انسان و در نيروهاي 
متعارض موجود در جهان نيست؛ اما اين باور در اين 

اي به خود گرفته كه در بينش  ، شكل ويژهتمدن
چنان تاثيرگذار است؛ بينشي  اجتماعي اين ملت، هم

كه در كنار نيروهاي مثبت، نيروهاي منفي نيز نقش 
اهورامزدا، سرور دانا، «فعال و موثر بر عهده دارند. 

خداي غايي، خير مطلق، خرد و معرفت، آفريننده 
ها و  ي، انسانخورشيد و ستارگان، روشنايي و تاريك

هاي فكري و جسمي است. او  حيوانات و كليه فعاليت
هاست. در مقابل او، انگره  ها و رنج مخالف همه بدي

مينو (اهريمن) قرار دارد كه روح شر است و همواره، 
ها و  سعي در ويراني دنيا و حقيقت دارد، و به انسان

: 1385(دادور و منصوري، » زند حيوانات آسيب مي
ندگي در اين جهان، بازتابي از مبارزه كيهاني ). ز132

اهورامزدا و انگره مينو است. به موجب اين تعاليم 
زرتشت، اهورامزدا، تجسم خير مطلق است و كليه 

ها، بايد ميان خير و شر دست به انتخاب بزنند.  انسان
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انگره مينو، ديو كهن، در شمال كه مأمن همه ديوان 
تواند خود را به  د و ميكن است، در تاريكي زندگي مي

هيات يك چلپاسه (مارمولك)، يك مار يا يك جوان 
رود  ها مي درآورد. وي با اين تمهيد به جنگ همه نيكي

ها و حتي خود زرتشت را اغوا  كند، همه آن و سعي مي
ها را به جهان تاريكي، فريب و دروغ خود  كند و آن

كي، از بكشاند. انگره مينو در مبارزه مستمر خود با ني
هاي اهورامزدا، از ياري ديوان ديگر نيز  جمله آفريده

  ).121: 1385گيرد(سرخوش كريتس،  بهره مي
بنابراين، هريك از دو مينو، آفريدگاني خاص خويش 

پردازد،  آنگاه كه اهورامزدا به كار آفرينش مي-دارد
اي است  و جهان آميزه -آفريند اهريمن نيز ديوان را مي

فريدگان ناساز: مرگ و زندگي، تاريكي از اين دوگونه آ
و روشنايي، خوشبويي و بويناكي، دروج و 

). در فرگرد يكم ونديداد، 38: 1385راستي(ستاري، 
كه -فهرستي طولاني از آفريدگان اهورامزدا و اهريمن 

). و 46: 1370آمده است(دوستخواه،  -با هم در ستيزند
عني هم اين پيكار، هم اساطيري است و هم انساني؛ ي

پيكار جاودانان نيكوكار با سرديوان است و هم پيكار 
هميشگي انسان با شر هزار چهره. فرجام خوش اين 
پيكار كيهاني نيز پيروزي اهورامزدا در پايان جهان 

  است.
گرايي ديني است. در واقع،  ايران، ميهن اصلي دوگانه

اگر در همه اديان عالم، مساله شر به درجات مختلف 
ه است و موجودات شروري چون ديوان، خدا مطرح شد

كه خدايان بايد با آنان -ستيزان و هيولاهاي بدوي 
زنند و اگر در همه  دست به كارها مي -بستيزند

شود، حقيقت اين  اساطير، ستيز ميان اضداد، يافت مي
است كه موارد تضاد آغازين، در ابتداي جهان، ميان دو 

بد، در تاريخ  ذات متضاد اصلي، يكي نيك و ديگري
اديان، نسبتا نادر است و تحقيقا، در ايران است كه 
چنين بينشي، نخستين بار با كمال بصيرت و آگاهي، 

طور  ). همانRousseau, 1963: 7است( گسترش يافته
كه دكتر مهرداد بهار، استاد برجسته و اسطوره شناس 
بزرگ ايراني، معتقد است كه بنيان اساسي اساطير 

ها، وجود تضاد است. تضاد بين  اساطير انسانخدايان يا 
عوامل مختلف، چه در جهان خدايان و چه در جهان 

هاي اساطيري،  ها. وي نكته اصلي تمام داستان انسان
چه داستان پهلوانان و چه داستان خدايان را وجود 

داند و بر اين عقيده است، تا وقتي كه در  تضاد مي
از هم پهلوانان و جامعه انساني تضاد وجود دارد، ب

قهرمانان به وجود خواهند آمد. بنابراين، فقط هنگامي 
هاي قهرماني و پهلواني از بين  ممكن است، داستان

برود كه تضادهاي انسان و طبيعت و تضادهاي 
). بنابراين، 381: 1377اجتماعي محو شده باشند(بهار، 

توان گفت، بشر روزگار باستان، همواره در طبيعت و  مي

امون خود با اين تضادها رو به رو بوده است. علاوه پير
بر تضادهاي طبيعي كه بر شمرديم، در پس روز روشن، 
شب تاريك قرار دارد؛ در برابر باران، خشكسالي؛ در 

آور توفان؛ در برابر  برابر باد باران زا و سودمند، باد مرگ
آور؛ در برابر سلامتي،  آب زندگي بخش، سيل مرگ

برابر تولد، مرگ قرار دارد و ... وجود اين بيماري و در 
تواند بر  تضادها در طبيعت و دنياي واقعي انسان، مي

اصل تضاد در انديشه ايراني تاثير داشته باشد و شايد 
بتوان گفت، اصل تضاد بر يك مبناي طبيعي استوار 
بوده است. مهر طبيعت باعث آسايش و فراخي و نعمت 

و گرسنگي و قحط. و قواي بود و قهر طبيعت مايه رنج 
طبيعت هم شامل دو قوه سر سبز و خشكي تصور 

شود. از اين رو، باورهاي مربوط به خير و شر و  مي
تواند تحت تاثير  نيروهاي ايزدي و اهريمني، مي
  باشد. طبيعت و جغرافياي اين خطه بوده

  گيري  نتيجه
با بررسي و مطالعه خصوصيات طبيعي ايران دو 

خورد: يكي، كم آبي و قلت  چشم مي خصيصه بارز به
طور كلي خشكي آب و هوا و ديگري،  ريزش باران و به

تضادهاي طبيعي. با بررسي اساطير ايران، علاوه بر 
ها، داستان مشهور و  ايزدان مرتبط با آب و پرستش آن

خوبي گوياي تاثير  كهن نبرد تيشتر با ديو اپوش، به
كه كاملا از -طوره طبيعت بر اساطير ايران است. اين اس

در واقع، نبرد فرشته  -طبيعت الهام گرفته شده است
سالي است كه هر ساله تكرار  باران با ديو خشك

-شود؛ با توجه به ويژگي اصلي و بارز طبيعت ايران  مي
اهميت اين اسطوره،  -كه خشكي آب و هواست

گردد و طبيعي است كه در چنين سرزمين  مشخص مي
از اهميت بالايي برخوردار باشد. خشكي، ايزد باران 

خصوصيت بارز طبيعي ديگر اين سرزمين، تضاد است. 
و كوير و   ، بيابان و جنگل ايران سرزمين كوه و دشت

دريا بوده است؛ از آنجا كه مهر طبيعت، باعث آسايش 
و نعمت بود و قهر طبيعت، مايه رنج و گرسنگي و 

خشكي قحط؛ قواي طبيعت هم شامل دو قوه سرسبز و 
-شد. از اين رو، باورهاي مربوط به خير و شر تصور مي

ترين اعتقادات مردم اين سرزمين بوده  كه از اساسي
و اعتقاد به نيروهاي ايزدي و اهريمني و وجود  -است

توان تحت تاثير تضادهاي طبيعي دانست.  ديوان را مي
ترين نمود را در اسطوره كهن و مشهور  اين نكته، بيش

باد، پيدا كرده است. ايزد باد همچون خود باد واي، ايزد 
در طبيعت داراي دو جنبه است؛ واي بِه يا نيك و واي 

خوبي ديده  بد. در اسطوره واي، تاثير طبيعت به
طور كه باد، در ابر باران زا زندگي  شود، همان مي
طور  دهد و همان آورد، شخصيت واي بِه را شكل مي مي
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همراه دارد، به صورت واي  كه توفان، مرگ و نابودي به

  شود و با مرگ در ارتباط است. بد و ديو، نمودار مي
توان گفت در ميان  بر اساس نتايج به دست آمده، مي
گيري اساطير شده  علل گوناگوني كه منجر به شكل

است، طبيعت و تضادهاي موجود در آن، بر باورها و 
سزا  هاعتقادات و نوع نگاه مردمان اين سرزمين، تاثير ب

اي را ايفا  و قابل توجهي داشته است و نقش ويژه
  كند. مي
  

  منابع
  تهران: سمت. تاريخ اساطيري ايران،). 1380، ژاله(آموزگار
،  ت زردش  ي دگ زن  طوره اس). 1370( د م اح ،ي ل ض ف ت، ژاله. آموزگار

  . ل اب ب  راي س اب ت : ك ل اب ب
  ن ي در آي  ش ن ري آف   طوره اس  ).1375م( اس ق وال ، ابور پ ل ي اع م اس

  ر روز. ك : ف ران ته ي، ان م
:  ران ته ن، ادي م ن  ان ي ، ب طوره اس ).1377م( اس ق وال ، ابور پ ل ي اع م اس

  . روش س
، ترجمه جلال رساله در تاريخ اديان)، 1376الياده، ميرچا(

  ستاري، تهران: سروش.
، تهران: 1جلد ،ايرانجغرافياي مفصل ). 1367، ربيع(بديعي

  اقبال.
  تهران: بنياد فرهنگ ايران. اساطير ايران،). 1352بهار، مهرداد(
  ، تهران: چشمه.اديان آسيايي). 1375بهار، مهرداد(

ار  ت راس وي، پژوهشي در اساطير ايران). 1375(مهردادبهار، 
  ور، تهران: آگاه. زداپ م  ون اي ت ك

گردآورنده و ويراستار  ،ا تاريخاز اسطوره ت ).1377بهار، مهرداد(
  پور. تهران: چشمه. ابوالقاسم اسماعيل

  ، تهران: توس.بندهش). 1369بهار، مهرداد(گزارنده)(
 بنگاه ترجمه و نشرتهران: تمدن ايراني، ). 1337بهنام، عيسي(

  .كتاب
چ. دوم. تهران: دانشگاه  ،ها يشت). 1347، ابراهيم(پورداوود
  تهران.

). طبقات اجتماعي 1381. شروو و شكي، منصور(بريان، پ.ا ير پي
، 7، سال نامه پارسيدر ايران باستان، ترجمه منيژه اذكايي، 

  .42-17، 26شماره 
درآمدي بر اسطوره ). 1385دادور، ابوالقاسم و منصوري، الهام(

تهران: الزهرا و ، ها و نمادهاي ايران و هند در عهد باستان
  كلهر.

  تهران: مرواريد. وستا،ا). 1370، جليل(دوستخواه
). تاريخ ده هزارساله ايران. 1375رضايي، عبدالعظيم(

  .اقبال ، تهران:1جلد
). بازتاب نمادين آب در 1388دشت ارژنه، محمود( رضايي

، دوره  ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي)گستره اساطير، 
  .137-  111، 16، شماره 5

  تهران: فروهر. ،اوستا). 1363رضي، هاشم(
  ه ژال  ق ي ق ح و ت  ه م رج ، ت ه ام ن راف ارداوي). 1372، فيليپ(نيوژي

  . ه س ران ف  ي اس ن ش ران اي  ن م ج ان - ن ي ع : م ران ه ار، ت وزگ آم

، اسطوره 10جهان اسطوره شناسي ). 1385ستاري، جلال(
  تهران: مركز. ايراني،

هاي ايراني، جهان  اسطوره ).1385( كرتيس، وستا سرخوش
  ترجمه عباس مخبر، تهران: مركز. ، 2اسطوره ها 

). خداي آتش در اساطير ايران و يونان 1387(افسانهشيري، 
  .115 – 106، 118، شماره كتاب ماه هنرباستان، 

كتاب ). مظاهر شر در هنر عامه ايران، 1380شين دشتگل، هلنا(
  .10- 5، 40و  39، شماره ماه هنر

، شماره 6، دوره شعركهن،  ). آب در اساطير1377، جان(صدقه
22 ،138-143.  

  ي گ ن ج  ان ت اس ب  ران ر اي اطي اس). 1376( ت م ص ، ع ي ان گ اي پ ل گ  رب ع
  د. ن رم ي : ه ران ه ، ت ان ت اس ب  ران در اي  ادات ق ت ا و اع ه طوره از اس
اساطير و فرهنگ ايراني در ). 1374، رحيم(عفيفي

  : توس.تهران هاي پهلوي، نوشته
  . ران ه ت  اه گ ش : دان ران ، تهج وي ران اي). 1374( رام ه ، ب ي وش ره ف

). تحليلي ساختي از يك اسطوره سياسي، 1379، ناصر(فكوهي
نامه علوم در فرهنگ ايراني و همتايان غير ايراني آن، » واي«

  .166- 137، 16، شماره 16دوره  ،اجتماعي
و پورخالقي چترودي، ، فرزاد؛ ياحقي، محمد جعفر قائمي

). تحليل نمادينگي عناصر خاك و باد در 1388مهدخت(
 اي، اساطير و شاهنامه فردوسي بر اساس روش نقد اسطوره

  .82- 57، 10شماره  ، 3دوره  ،ادب پژوهي
. بررسي تطبيقي )1390، رحيم و كفاشي، امير رضا(كوشش

ادبيات عرفاني و ، نمادينگي عناصر طبيعت در شاهنامه
  .151-123، 24، شماره 7دوره  ،ره شناختياسطو
ترجمه  ايران از آغاز تا اسلام،).  1390، رومن(گيرشمن

  محمد معين، تهران: نگاه.
نامه ). شيطان و اهريمن، 1390، كتايون و سليمي، مينا(مزداپور

-128)، 47(پياپي  3، سال دوازدهم، شماره فرهنگستان
146.  

ترجمه ژاله آموزگار، تهران: ، ايران باستان ).1372موله، ماريان(
  توس.
تهران: بي  ،كليات جغرافياي ايران). 1350، سيروس(نيساري

  نا.
همدان: دانشگاه آزاد ، اساطير ايران ).1390، ميلاد(وندائي

  اسلامي.
ترجمه ژاله  شناخت اساطير ايران،). 1377هينلز، جان راسل(

  آموزگار و احمد تفضلي، تهران: آويشن و چشمه.
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Abstract  
Mythology exists in every society, and it is definitely one the most important outputs of 
human culture. The study and analysis of mythology holds a significant position among 
researchers and the passage of time has never decreased its importance or attraction. One of 
the interesting and appealing components of myths is its outlook towards and belief of gods 
among different tribes and nations. Employing a descriptive method of research and 
qualitative analysis, the present paper studies the impact of nature on Iran's mythological 
beliefs. Since there are numerous elements which has influenced the myths, this research 
mainly aims to study the impact and reflection of nature on Iran’s mythology. 
The research findings indicate that the natural elements are significant elements in Iran’s 
mythology and occupy a special position on the ideologies of this territory. In the ideology 
of ancient Iran, nature has both good and evil aspects. Sometime it is a god or a part of god 
and while other times, it is even evil or its dwelling place and thus it holds a paradoxical 
position in Iranian thoughts and beliefs.  
In Iranian mythology, nature plays a significant role. The study results of the Iranian nature 
indicated two outstanding features: 1) low-water supply and dryness of Iran and 2) natural 
contrasts. These two important features have left an important impact on Iran’s mythology 
and we can see their manifestations in two well-known and ancient myths of “Tishtar” and 
“Vay”. 
 
Keywords: Iranian Mythology, Nature & Natural Contrasts, Tishtar Myth, Vay Myth.   
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